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نگاه شیرازه

روایت گورهای خالی

از  � مملــو  اســت  رمانــی  «خون خــورده» 
خرده روایت های ریزودرشت در بستر تاریخ و مشخصا 
تابســتان پرحادثه سال شصت، جز در آخرین روایت. 
«خون خورده» نوشته مهدي یزداني خرم، روایت پنج 
برادر ســوخته و گورهای خالی آنهاســت. برادرانی 
که سرگذشتشان طیف وسیعی از اتفاقات شهرهای 
اصفهان، مشهد، آبادان گرفتار آتش جنگ و تهران و 
بیــروت را دربر می گیرد. زمان در این رمان به درازای 
تاریخ اســت. تاریخی که ســفر خود را از جنگ های 
صلیبــی آغاز می کنــد، کنــد و آرام از میان جنگ ها 
و خون هــا و دلاوری هــا و عشــق ها و دشــمنی ها 
می گذرد و در حال اتراق می کند و در «خون خورده» 
این مهم توســط شــخصیت ها انجام می شود. روح 
خبیث خالدار که ناظری بی طرف اســت با یادآوری 
خاطراتش، گذشــته های دور و فتح اورشــلیم را به 
 تصویر می کشد و محسن مفتاح، فاتحه خوان جوان 
گورســتان بهشــت زهرا، بانــي واکاوی حوادث چند 
دهه گذشته و چفت وبست آنها در زمان حال است. 
پس وپیش شــدن افعال، کوتاهی و بلندی جملات، 
تکــرار عباراتی چــون فاتح اورشــلیم، قبه الصخره، 
جنگجــوی خراســانی و... و واگویــی جمله «تاریخ 
پراســت از....» در جای جای کتاب لحن و نثر کتاب را 
ویژه و متفاوت ســاخته. راوی در این رمان همچون 
رمان های پیشــین نویســنده، «سرخ ســفید» و «من 
منچســتریونایتد را دوست دارم» دانای کل و ناظر بر 
تمام جزئیات اســت، جزئیاتی که در دام زیاده گویی 
نمی افتند و فضا و مکان خرده روایت ها را ملموس و 
عینی می سازند. در ابتدای هر فصل، خواننده، با تغییر 
ناگهانی نظرگاه مواجه اســت. چرخشــی از نظرگاه 
دانای کل به نظرگاه اول شخص، در حد چند سطر که 
آغازی نفس گیر و کوبشی برای هر فصل رقم می زند 
و خواننــده را به خواندن بقیــه فصول و همراهی با 
راوی دانای کل به شــدت ترغیب می کند. پرسوناژها 
و شــخصیت ها در این رمان، بار اصلــی روایت را بر 
دوش می کشند. شخصیت های اصلی و فرعی بسیار 

که گاه چنان جاندار، پخته 
و پرداخــت شــده اند کــه 
مد ت هــا در ذهن می مانند 
ادامه  بــه زندگی خــود  و 
می دهنــد، به عنــوان مثال 
راهبه مسیحی که دلباخته 
می شود،  ســوخته  منصور 

پــس از شست وشــو و نگهداری جســد این عکاس 
جوان تحول بزرگ روح و جان و رهایی او از قیدوبند 
را نه تنهــا باور می کنیم، بلکه به همذات پنداری با او 
می پردازیم. گاه البته شــخصیت ها محو و خام و در 
حد تیپ باقی می مانند. «حسین کلیدساز» شخصیت 
فرعــی در سرگذشــت ناصر ســوخته ازاین دســت 
کاراکترهاست. شــخصیتی انقلابی و دوآتشه که جز 
بــه آرمان ها و اهــداف انقلاب به چیــز دیگری فکر 
نمی کنــد و پس از ورود مســعود و مریم به مغازه و 
اجرای نقشه شان بلاتکلیف رها می شود. یکی از نقاط 
 قوت کتاب، استفاده از نمادها، سمبل ها، تندیس ها و 
مجسمه های مسیحی در کنار مسجد و بانگ االله اکبر 
و سایر نشــانه های اسلامی است. در این رمان اسلام 
و مســیحیت گاه دوشــادوش هم حرکــت می کنند 
(نگاه کردن به کلیسا توســط آخرین برادر سوخته از 
پشت پنجره)، و گاه با هم می جنگند (در روایت راهبه 
مســیحی در بیروت و در روایت روح خبیث خالدار و 
فتح اورشلیم). بااین همه نویسنده چنان این اتفاقات 
شــیرین و تلخ و متضاد را درهم تنیــده که خواننده 
با رمانی یک دست روبه روســت. رمانی که خواندن 
تاریخ را بــرای خواننده لذت بخش می کند، لذتی که 
دیدن تصاویر و عکس های ســیاه و ســفید بعضی 
صفحاتِ کتاب آن را دوچندان کرده و به کتاب حالتی 

مستندگونه بخشیده است.

معلق میان بودن و نبودن

رمان «تاریکی معلق روز» از بطن شناخت تجربی  �
نویســنده اش نســبت به روزگار خــود و ویژگی های 
منحصربه فردش درآمده است. زهرا عبدی در این اثر 
زوایای چندســویه  روابط، درگیری ها و پیچیدگی های 
انســان ها را با یکدیگر به نگارش درآورده و با استفاده 
از عناصــر و امکانات ابزاری و رســانه ای دنیای مدرن 
و تجربه زیستی انســان امروز از آنها، بیش از هر چیز 
توانسته قسمتی از زندگی را به یک اثر ادبی مبدل کند. 
همان چیزی که میان رمان به عنوان یک اثر ادبی مدرن 
با خاطره نویســی یا رویدادنگاری فاصلــه می اندازد. 
تردیدی نیســت که در دو دهه  اخیــر ورود ابزارهای 
تکنولوژیک و رســانه های متعدد و مختلف در سطح 
جامعه، شــکل زندگی فــردی و اجتماعی ما را تغییر 
داده اســت. تغییراتی که منجربه بروز پیچیدگی های 
بسیاری در شکل گیری روابط انسان ها با یکدیگر شده 
است، ازهمین رو نویسنده  دغدغه مند امروز نمی تواند 
از تأثیــرات ایــن ابزارها و رســانه ها در شــکل گیری 
روایت ها و شخصیت های داستانی امروز چشم پوشی 
کند. زهرا عبدی در این اثر خود با استفاده و کارکشیدن 
از ابزارها و رسانه های رایج شده در زندگی های فردی و 
اجتماعی انسان امروز، توانسته خواننده اش را به عمق 
چگونگی پیچیدگی های روابط انســانی در این زمانه 
ببرد. ابزارها و رسانه هایی مانند پیامک، وبلاگ، ایمیل، 
سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای در قالب 
هر فصل و در هیئت هریک از شخصیت ها، بافت کلی 
رمان «تاریکی معلق روز» را ساخته اند. آنچه موجب 
شــده اســتفاده از این امکانات و ابزارها در ساختار و 
فرم نهایی اثر جا بیفتد، فجایع و بحران هایی است که 
روابط انســان ها را نسبت به یکدیگر پیچیده می کند و 
مظروف امکانات مذکور را می سازد. فاجعه هایی مانند 
اسیدپاشی به ســبب روابط عاطفی، چگونگی افتادن 
در دام پخــش مواد مخدر اســتعدادهایی مانند یک 
وبلاگ نویس که نوشــته هایش صدها خواننده  روزانه 
دارد، روابط پیچیده رسانه ای و بازی های پشت پرده  آن 
و چگونگی استفاده از توانمندی انسان ها و زایل کردن 
آنها در جهت پیشبرد اهداف 
گروهــی،  منفعت طلبانــه 
همگــی خرده روایت هایــی 
هستند که در رمان «تاریکی 
معلق روز» به یکدیگر مرتبط 
می شــوند و چفت وبست ها 

ساختار این اثر را می سازند.
نکتــه مهمی که در این اثر توجه خواننده را جلب 
می کند، دوری نویســنده از نگاه قضاوت گرایانه است. 
شــخصیت ها از ابتدا تا انتهای اثر رنگ سیاه وسفید به 
خود نمی گیرند. حتی شــخصیت ها در قبال یکدیگر 
موضــع قضاوت گرایانه ندارند و اگــر هم در نقطه ای 
از روایت ایــن نگاه قضاوت گرایانه بــه  وجود می آید، 
در جایی دیگر نقض آن به  روایت درمی آید. نویســنده 
سعی بر به تصویر کشیدن حسیات و نقش شخصیت ها 
و روابط شــان در خرده روایت هــا دارد و اســتفاده از 
امکانات فضای تکنولوژیک این امکان را به نویســنده 
می دهد که خود را از زبان شخصیت ها دور نگه دارد و 
پیشبرد روایت را به زبان خود شخصیت ها واگذارد. از 
دیگر ویژگی های رمان، درون کاوی عمیقِ وضعیت ها 
و اتفاقــات تراژیک زندگی انســان امروز اســت. زهرا 
عبدی در ســومین اثر خود توانســته بــا پرداختن به 
جزئیات و خصیصه های فردی شخصیت های رمانش، 
ذهــن خواننده  را بــا فضای درونی رمــان درگیر کند. 
جزئی نگری و نشانه گذاری های فردی و گاه خصوصی 
در شکل گیری شــخصیت ها تأثیرگذار بوده اند. به طور 
مصداقی می توان به حساســیتِ «ایما علایی» نسبت 
به دروغ گفتن دیگران و تشعشــعاتی اشاره کرد که از 

سر آنان به  سمت او منعکس می شود.

مهدیه کوهى کار

کتاب «در گســتره ي هفتاد» با عنوان فرعی «هستی شناســی شــعرِ 
پیش رو» که معرفی تفصیلی شــعر موســوم به دهه هفتادی و مشتمل 
بر منتخباتی از اشــعار منتســب به این جریان است، به  همت ابوالفضل 
پاشا و آفاق شــوهانی تدوین شده و امسال توسط انتشارات «هشت» در 
نمایشــگاه کتاب تهران عرضه شد. تدوین کنندگان این کتاب در پیشگفتار 
تحلیلی و روشــنگری که بر کتاب نگاشــته اند، ضمن اتخــاذ رویکردی 
تاریخی- تحلیلی، به تشریح سابقه شکل گیری این نوع شعر و زمینه های 
تاریخــی، اجتماعی و فرهنگی برآمــدن آن از دل وضعیت و زمینه های 
حاکم بر ادبیات سال های آغازین دهه هفتاد خورشیدی پرداخته و نقاط 
تشابه و افتراق جریان اصلی شعر دهه هفتاد را با سایر گونه های شعری 
به خوبی واکاوی کرده اند. بخش های ابتدایی پیشــگفتار با همین موضع 
علمی-  تشــریحی و به  صورتــی بی طرفانه پیش مــی رود اما در نیمه 
دوم مطالب این پیشــگفتار، تعریض هایی نسبت به برخی از چهره های 
شناخته شده شــعر معاصر ازجمله رضا براهنی و شــاگردانش و حتی 
دیگران مطرح می شــود که پیشــگفتار را از آن رویکرد تحلیلی و عینی 
که بایســتی حاکم بر روح هر تحلیل تاریخی و آنتولوژیک باشد، منحرف 
می کند. درواقع منطق حاکم بر این بخش از پیشگفتار، اگرچه برگرفته از 
داده های واقعی است و روایتی دست اول و دردمندانه از آسیب شناسی 
مقاطعی از شعر معاصر به  دست می دهد که دور از واقعیت هم نیست، 
اما از یک ســو چون باعث ایجاد گسست و اختلال در مسیر نظریه ورزی و 
پیکره بندی چارچوبی تحلیلی می شود، به متن ضربه زده و از سوی دیگر، 
از آنجا که معیارهایی که برای تمایزبخشی و فاصله گذاری میان دو گروه 
درگیر در این ماجرا ذکر می شــود، نه معیارهایی ساختاری و بوطیقایی، 
بلکه مواردی چون تن ندادن به روحیه جنگندگی و ضرب وشتم مخالفان 
عنوان شــده اســت، لذا چندان اعتبار پژوهشی و تحقیقی هم نمی تواند 
پیدا کند. بــرای خواننده بی طرف و بیرونی کــه در بازه زمانی بلندمدت 
به سراغ منابع ارزشمند این چنینی می آید، این قبیل مناقشه ها و اختلافات 
هیچ گونه اهمیتی نخواهد داشــت و اصولا در تمام دنیا آنتولوژی ها در 
فضــای کلان و به اصطلاح ماکرو و دور از حواشــی گذرا، معنا و کارکرد 
پیــدا می کننــد و به همین خاطــر عمدتا در درجه بنــدی آنتولوژی های 
معــروف ادبی، میزان برخورداری از عینیــت، بی طرفی و تکثر صداهای 
انعکاس یافته در کتاب، جزو معیارهای اصلی محســوب می شــوند. اما 
در این بخش جا دارد که به بررســی و ســنجش دقیق تر ســاختار مورد 
اســتفاده در تدوین این آنتولوژی بپردازیم. برای کسانی که در حوزه های 
مربــوط به مدیریت بازاریابی فعالیــت و مطالعه دارند نام فیلیپ کاتلر، 
اســتاد و نظریه پرداز این حوزه، نامی آشناست. اما کاتلر اگرچه در ایران 
بیشتر به عنوان پژوهشگر و نظریه پرداز علم بازاریابی شناخته شده اما بنا 
به تاکید خودش، دایره مباحث او گسترده تر از این است و کل حیطه های 
مربوط بــه علوم مرتبط با معرفی و شناســایی محصولات و خدمات را 
دربــر می گیرد. لذا هرجا که بحثی از معرفی و شناســاندن مجموعه ای 
از محصولات، علوم و معارف، پدیده ها و فعالیت ها در میان باشــد، پای 
نظریات فیلیپ کاتلر هم می تواند وســط کشیده شود. و از آنجا که یکی 
از کارکردهــای اصلی هر کتــاب آنتولوژی هم (چــه در زمینه ادبیات و 
چه ســایر رشــته ها) همین معرفی و شناســاندن نمونه های منتخب و 
جریان های غالب هر دوره می باشــد، پس می توان از شاکله و مدل طرح 
فیلیپ کاتلر برای تحلیل و موشکافی آن بهره جست. معروف ترین مدل 
کاربردی کاتلر در بحث معرفی و شــکل دهی به این جریان، مدلی است 

که به STP معروف است. به  طور خلاصه: 
S مخفف Segmenting  به معنای بخش بندی و دسته بندی
T  مخفف Targeting  به معنای هدف گذاری و تعیین معیار

P  مخفف Positioning  به معنای موقعیت یابی و جایگاه بخشی
 اگــر در اجزای تشــکیل دهنده STP دقیق شــویم درمی یابیم که بر 

همین اســاس، کارکرد مهم هر آنتولوژی به طورکلی (و آنتولوژی شــعر 
به طــور خاص) می تواند تدوین و اجرای درســت و اصولی همین ســه 
گام مهم باشــد. اینکه در ابتدا بتواند یک نوع دســته بندی جامع و مانع 
و برخوردار از منطقی روشــن و قابــل دفاع را تعریف و صورت بندی کند 
که قادر باشــد در مواجهه با کل فضای ممکن شعر فارسی معاصر، آن  
گونه هایی از شعر را که با معیارهای پیش گفته تطابق و همخوانی دارند 
با کمترین خطا انتخاب و به بهترین نحو گزینش، دســته بندی و معرفی 
کند. ســپس در گام دوم بتواند برای دسته بندی طراحی شده در مرحله 
قبل، هدف گذاری و معیاربخشــی معنــادار و قابل فهمی انجام دهد که 
پاســخگوی هرگونه شــبهه و ابهام درخصوص وجود یا عدم وجود آثار 
شــخص یا اشخاص مختلف در آن آنتولوژی باشد. و نهایتا در گام سوم، 
آنتولوژی باید بتواند شــعرها و شــاعران منتخــب را به صورت دقیق و 
منسجم در طبقه بندی های تعریف شده در گام اول، با رعایت معیارهای 
شــکل گرفته در گام دوم، چیدمان کرده و استقرار ببخشد. همان طور که 
مشاهده می شود، مدل پیشــنهادی کاتلر بسیار روشن، شفاف و کاربردی 
اســت و به  ســهولت می تواند راهنمای عمل بــرای تدوین و تألیف یک 

آنتولوژی استاندارد قرار گیرد.
اکنون می توانیم با در نظر داشــتن معیارهای تشریح شده در این مدل 
جامع، ســاختار و شــاکله کتاب مورد  بحث را مورد بررســی و تجزیه و 
تحلیل دقیق تر قرار دهیم و ارزیابی کنیم که این کتاب تا چه  حد توانسته 
است انتظارات را از یک آنتولوژی قابل قبول برآورده نماید. قبل از آن لازم 
می دانم به  اشتباه نســبتا متداولی که در بحث از آنتولوژی در نشریات و 
محافل شــعری ایران به چشم می خورد اشاره کنم و آن، تلقی نادرستی 
است که از مفهوم آنتولوژی (Anthology) در برخی اذهان وجود دارد 
و متأســفانه آن را با هستی شناســی (Ontology) که اصطلاحی کاملا 
فلسفی و معرفت شناختی است، اشــتباه می گیرند. حال آنکه آنتولوژی 
در معنــای کتابشناســی، گلچین و منتخبات ادبی، ضبط فارســی کلمه 

Anthology است و با واژه هستی شناسی کاملا متفاوت است. متأسفانه 
این اشــتباه در کتــاب مورد بحث ما یعنی «شــعر در گســتره ی هفتاد: 
هستی شناســی شعر پیش رو» نیز وجود دارد و در پیشگفتار مؤلفان چند 
بار این اشــتباه تکرار شده اســت که جا دارد در چاپ های بعدی کتاب، 
نســبت به اصلاح آن مبادرت نمایند. برای مثال در پیشگفتار آمده است 
که: «این مجموعه نخســتین مأخذی است که شــعر گستره هفتاد را به 
 شــکل یک هستی شناسی و یا همان آنتولوژی معرفی می کند». (صفحه 
۴۱) اکنون به ارزیابی ســاختار کتاب و سنجش آن بر اساس مدل فیلیپ 

کاتلر بازگردیم.
با بررســی کلی و تدقیــق در بخش های مختلف ایــن کتاب متوجه 
می شــویم که به لحاظ رعایت اســتانداردهای گام اول یعنی دسته بندی 
و بخش بندی شــامل: طــرح گفتمانی تحت عنوان شــعر دهه هفتاد و 
بیرون کشــیدن آن از دل فضای ممکن شــعر معاصر فارسی، نام گذاری 
و هویت بخشــی به آن، به خوبی عمل کرده و توانســته است با توصیف 
چارچوب های شکل گیری آن و برشمردن خصیصه های کلی اش، مبنای 
درستی برای دسته بندی اشعار این جریان ایجاد کند و بعد از آن توانسته 
اســت این دسته بندی مشخص را برای سه گروه از شاعران که شعرشان 
به زعم مؤلفان، منطبق با معیارهای تعریف شده برای شعر دهه هفتادی 
اســت، پیاده ســازی کند. در این دســته بندی، گروه اول را آغازگران شعر 
هفتــاد، گروه دوم را ادامه دهندگان و تثبیت کنندگان آن و گروه ســوم را 
تأثیرپذیرفتگان بعدی و توسعه دهندگان این جریان تشکیل می دهند که 
البته بنا بــه تأکید مؤلفان، این ترتیب و توالــی به معنای قوت یا ضعف 
اشــعار یک گروه نســبت به گروه دیگر نیســت و صرفا بیانگر سیر تطور 
تاریخــی و مراحل تکوین شــعر موســوم به دهه هفتادی اســت. البته 
علی رغــم تلاش و دقت نظــر مؤلفان و با اینکه اعلام کرده اند: «ســعی 
کرده ایم آثار منــدرج در این کتاب از بالاترین ســطح مجاورت با معاییر 
هفتاد برخوردار باشــند» (صفحه ۴۷)، اما در هر یــک از گروه ها، نام ها 
و شــعرهای نامتجانس هم به چشــم می خورند که گاه به نظر می رسد 
برخی از شــعرها و شــاعرانی که در کتاب آمده اند، در ســطحی هستند 
کــه نمی توان آنهــا را حتی با همان معیارهای برشمرده شــده توســط 
تدوین کنندگان کتاب، جزء اشــعار نمونه وارِ (exemplary) شعر هفتادی 
به حساب آورد و از سوی دیگر، جای تعدادی از نام ها و شعرهای کالت 
و قابل اشاره در تاریخچه شعر هفتاد در این آنتولوژی خالی است. البته 
این امر تا حــدی در فرایند انتخاب و تدوین اکثــر آنتولوژی ها طبیعی و 
قابل چشم پوشــی اســت اما معمولا در آنتولوژی های ادبی حرفه ای و 
قابل اســتناد در کشــورهای غربی، علاوه بر مقدمه سرویراســتار کتاب، 
در مدخــل هر بخش و دســته بندی نیز یکی از منتقدان یا کارشناســان 
صاحب نظر آن عرصه دعوت می شــود تا دیباچه ای در حکم ورودی آن 
بخش تدارک ببیند و ضمن تحلیل و تشــریح فنی تر محتوای آن بخش، 
به ترســیم مختصات و جغرافیای کلی اشــعار آن گروه در کلیت مکان 
هندسی (Topos) پیشنهادشده توسط آنتولوژی بپردازد. اما جای چنین 
اقدامی در کتاب «گســتره ی هفتاد» به  شدت خالی است و وجود چنین 
بخشی می توانســت حتی کاتالیزوری مفید برای ورود به گام دوم یعنی 
هدف گذاری باشــد، بدین معنا که به روشنی مشخص می شد هر یک از 
اشــعار نقل شــده در هر گروه ، تا چه حد توانسته است به دستاوردها و 
مشخصه های ذکرشده در پیشگفتار نزدیک شود و جایگاهش در مقایسه 
با دیگر اشــعار کجاست، اما با توجه به فقدان دیباچه ورودی در مدخل 

هر بخش، فرصتی برای اجرا و شکل گیری این ایده فراهم نشده است.
نهایتا به گام ســوم می رسیم که همان موقعیت یابی و جایگاه بخشی 
اســت. می توان گفت که این قدم نیز در کتــاب آنتولوژی دهه هفتاد به 
خوبی و با موفقیت انجام شــده اســت و از آنجا که دسته بندی اولیه بر 
شالوده ای درست و منطقی پی افکنده شده بود، لذا در این مرحله برای 
جایگاه دهی به شــاعران موردنظر، عرصه و مجال مناسبی فراهم شده و 
توانسته اند هر شاعر را با ترتیبی مشخص به همراه منتخبی از شعرهایش 
در ماتریس ادبی-تاریخی تعریف شــده ای مســتقر کنند که در آینده این 
مجموعه بتواند به عنوان یک آرشــیو ادبی و مســتند تاریخ نگارانه برای 

پژوهندگان دارای سندیت باشد و محل رجوع علاقه مندان قرار گیرد.

نگاهی به کتاب «در گستره ی هفتاد: هستی شناسی شعر پیش رو»

در حال وهوای شعر هفتاد

علیرضا فراهانى
شرق: اینکــه نویسنده  بزرگي در قامت توماس مان با آن گنجینه پربار 
ادبیات آلماني، از ستایشــگرانِ ادبیات روســیه باشد، براي مخاطبان 
ادبیات جهان به قدري جذاب اســت که آنــان را به خواندن مقالات 
این نویســنده آلماني درباره ادبیات روسیه تشویق کند. «میراث داران 
گوگول» که با ترجمه ســعید رضواني چندي پیش در نشر آگاه منتشر 
شد شــامل چهار مقاله توماس مان در ستایش ادبیات روسیه است. 
این کتاب خواندني بناســت با حضور جمعي از مترجمان و منتقدان 
ادبي به بحث و بررســي گذاشــته شــود. علي اصغر حداد، مترجم 
مطرح ادبیات آلماني و سعید رضواني، مترجم کتاب و استاد دانشگاه 
و همچنین حسن میرعابدیني، منتقد و پژوهشگر ادبي در این نشست 
حضور دارند تا درباره مقالات توماس مان سخن بگویند. این نشست 
روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مؤسسه «فرهنگ بان» 
به نشاني فلسطین جنوبي، کوچه صدیقي، پلاك ۲۰، طبقه اول، برگزار 

مي شود.
«میراث داران گوگول» شــامل چهار مقالــه از توماس مان درباره  
ادبیات روسیه است و جز این مقدمه اي مفصل از مترجم دارد که در 
آن شرحي بر هر مقاله نوشته است. «برگزیده ي آثار ادبیات روسیه»، 
«به  مناســبت جشــن یك صدمین ســالگرد تولد او»، «داستایفسکي 
به  اختصار: مقدمه بر مجموعه ي برگزیده ي داستان هاي داستایفسکي 
در آمریــکا»، «کوششــي در معرفي چخوف: به مناســبت پنجاهمین 
ســالروز مرگ وي»،  «درباره ي توماس مان» و «نمایه» شامل  نام ها و 
آثار و مفاهیم، عناوین بخش هاي مختلف این کتاب است. «برگزیده ي 
آثــار ادبیات روســیه»، قدیمي تریــن متن موجود در کتاب اســت که 
برخلاف مقالات دیگر کتاب، که توماس مان در آن به نویسنده خاصي 
نپرداخته و به طور کلي درباره ادبیات روســیه نوشــته و به دو ویژگي 
کلي ادبیات قرن نوزدهم و آغاز قرن بیســتم روســیه پرداخته است. 
ســعید رضواني مانند دیگر آثارش با نوشــتن این مقدمه، پا را از یك 
مترجم صرف فراتر گذاشته و در قامت یك منتقد به زمینه بحث ها و 

عقاید توماس مان نیز توجه دارد. 
او در شــرح مقاله  نخســت کتاب به عقاید سیاســي توماس مان 
اشــاره مي کند و مي نویســد: «مان تا ســال ۱۹۲۲ ملي گراي افراطي، 
مدافــع متعصــب ســنت هاي فکري-سیاســي آلمــان و دشــمن 

قسم خورده ی دموکراســي بود. این دموکراسی به سال ۱۹۱۸، پس از 
شکســت آلمان در جنگ، در قالب جمهوری وَیمار، بنیان نهاده شد». 
شــاید خواندني ترین مقاله کتاب «داستایفسکي به  اختصار: مقدمه بر 
مجموعه ي برگزیده ي داستان هاي داستایفسکي در آمریکا» باشد که 
به دوگانه تاریخي ادبیات روسیه، داستایفسکي یا تولستوي مي پردازد. 
توماس مان همان ابتداي مقاله مي نویســد که درباره ي دو تجربه اي 
که روح و زندگيِ او را شکل داده اند، یعني نیچه و داستایفسکي هرگز 
منســجم ننوشته اســت با اینکه به تولســتوي و گوته بارها پرداخته 
اســت: «عجیب اســت! زندگي من در مقام نویسنده با پژوهش هاي 
گســترده درباره تولســتوي و گوته همراه بوده است – چند پژوهش 
دربــاره هریك از آن ها. درباره دو تجریه دیگر که روح و اندیشــه مرا 
شــکل داده اند و کمتر از گوته و تولســتوي بر من حق ندارند هیچ گاه 
منســجم ننوشــته ام - دو تجربه که جواني مرا دســت کم به همان 
اندازه منقلــب کردند و در روزگار پیري هــم از تکرار و تعمیق آن ها 
خسته نشــده ام: نیچه و داستایفسکي. مقاله اي را که دوستانم بارها 
تقاضا کردند درباره نیچه بنویســم، و به نظر مي رســد ادامه منطقي 
راه من باشــد، به قلم نیاوردم. شمایلِ قدیس وارِ ژرف و جنایت کارانه 
داستایفســکي نیز تنهــا لحظاتي چند در نوشــته هاي من ظاهر و به 
سرعت ناپدید شــده اســت». توماس مان بعد در ادامه از علت این 
طفره مي گوید: «این اجتناب و ســکوت - برخلافِ سخنوريِ بي شك 
ناکافــي، اما شــوقمندانه اي که عظمت آن دو اســتاد و کوکبِ دیگر 
به من بخشــید- چیســت؟ پاســخ را خوب مي دانم. برایم آسان بود 
که نســبت به تصویر اصحاب نعمت و اولیــا، فرزندان طبیعت با آن 
سادگي متعالي و ســلامت متجلي شــان، ابراز احترام و هواخواهيِ 
همراه با وجد و طنزِ مهرآمیز کنم. مقصودم اشــرافیت خودنوشــت 

گوته، پرونده فرهنگ ســلطنتي شخصي است و نیروي روایي بهیمي 
تولســتوي،  توان طبیعي اعجاب انگیز نویســنده بزرگ روس ها با آن 
تلاش هاي به غایت ناشیانه و همواره ناموفق در روح بخشي اخلاقي 
به جسمانیت ملحدانه اش». مان، پرهیز عمیق خود در قبال عظمت 
نفرین شــدگان را ســکوت در قبال «نبوغ در کسوت بیماري و بیماري 
در کســوت نبوغ» مي خواند: سکوت در برابر شخصیت مصیبت زده و 
ســودایي که قدیس و جاني را در خود وحدت مي بخشــد. «احساس 
مي کنم در باب مســائل شــیطاني نمي توان نوشــت، بلکه باید شعر 
ســرود و داستان روایت کرد. به نظرم مي رســد نوشتن مقاله انتقادي 
دربــاره این مســائل، حتي وقتي که تا ســر حد امــکان در لفافه طنز 
پنهان شــده و در اعماق جاي گرفته باشــد، بي مزگي است؛ البته اگر 
نخواهیــم نام بدتري بر آن بگذاریم». همین جاســت که توماس مان 
دوگانه  داستایفســکي و تولستوي را پیش مي کشــد و با جانبداري از 
داستایفســکي «تولســتوي را فارغ از محتواي آثارش، صرفا به عنوان 
راوي در جایگاهي اســتثنائي مي بیند، بر قله اي دور از دســترس که 
جز او تنها هومر آن را فتح کرده اســت. روح روایت را، سرشت تنیده 
از حرکت و ســکونِ روایت را، هیچ کس مانند تولستوي درك نکرده و 
بازنیافریده» او داستایفسکي را کنار نیچه مي نشاند و گوته و تولستوي 
را اصحاب نعمــت اولیا مي خواند، برخوردار از ســلامت و نیرو؛ اما 
نیچه و داستایفســکي را مصیبت زده و گناهکار و بیمار مي بیند. مان 
حس ســتایش و احترام بیشتري به «آشــنایان دوزخ» یعني نیچه و 
داستایفســکی دارد نســبت به گوته و تولســتوي که آنان را «پسران 
روشــنایي» مي خوانــد. در ادامه مقالــه  او به آثار داستایفســکي و 
«زرتشــتِ» نیچه مي پردازد و در تمام مقاله رَد شهود بیمارگونه را در 

آثار نیچه و داستایفسکي پیگیري مي کند.  
آنتوان چخوف از دیگر نویسندگان روسیه است که توماس مان به 
آثار و شخصیت او توأمان پرداخته است و به قولِ سعید رضواني «او 
پیش از هرچیز دیگر مجذوب فروتني چخوف اســت که به  عقیده ی 
او از عظمت داســتان نویس روس حکایت مي کند». طبیعي است که 
توماس مان به دلیل اینکه خودْ نویســنده است همکاران روس خود 
را با نگاهي شخصي قضاوت مي کند و در عین حال روایتي از آثار آنان 

به دست مي دهد که جز از نویسنده اي چون او از دیگري برنمي آید.

 علي اصغر حداد، حسن میرعابدیني و سعید رضواني از میراث داران گوگول مي گویند
شکستن سکوت در قبالِ آشنایان دوزخ

 فرشید فرهمندنیا

در مزار یا تهران
شرق: «پایــان روز» رمان  �

تازه ای است از محمدحسین 
محمــدی، نویســنده اهــل 
افغانستان که در نشر چشمه 
منتشر شده است. محمدی 
در ایــن رمــان، چنان که در 
توضیح پشت جلد آن آمده 

اســت، داستان کارگری مهاجر را روایت می کند که در 
تهران مشغول به  کار است. ماجرای رمان با آگاه شدن 
کارگــر از مرگ یکــی از عزیزانش رقــم می خورد و با 
مســئولیتی که در ارتباط با این واقعه بر عهده اوست. 
او بایــد کفنِ خلعتی تهیه کند. داســتان از ســویی با 
فضای افغانستان مرتبط است. بخش آغازین داستان 
در افغانستان است و بخش ها در واقع یکی درمیان به 
افغانســتان و تهران مرتبط هستند. یکی درمیان وقایع 
یک بخش در افغانستان اتفاق می افتد و وقایع بخش 
دیگر در تهران. آنچه می خوانید قســمتی است از این 
رمان: «ایَا چشم هایش را که باز می کند، برای لحظه  ای 
شک می کند که در مزار اســت یا تهران. همه جا آرام 
اســت. فکر می کند در مزار، در خانه  پــدری اش، اگر 
بیدار شده باشد، وقتی از اتاق برآید، حتمی آفتاب روی 
حویلی را پُر کرده است و بوبویش را خواهد دید که باز 

از صبح وقت، در حویلی شان شور می خورد...».

عطف رمز و راز آواز ایراني
�شرق: «کتاب آواز» عنوان 
مجموعه اي است از داریوش 
ایراني  آواز  بــه  طلایي کــه 
به تازگي  و  دارد  اختصــاص 
مجموعه  این  نخست  کتاب 
با عنــوان «رمزگشــایي آواز 
ایراني» در نشــر ني منتشــر 
شده اســت. داریوش طلایي چهره شناخته شده اي در 
موسیقي ســنتي ایراني به شــمار مي رود و به عنوان 
نوازنــده، ردیــف دان، پژوهشــگر و مدرس شــناخته 
مي شــود. کتاب تازه طلایي، «رمزگشایي آواز ایراني»، 
براساس ردیف عبداالله دوامي تدوین شده و کتاب نیز 
به دوامي تقدیم شده است. آنطور که طلایی توضیح 
داده «رمزگشایي آواز ایراني به قصد بنیان گذاري علم 
شــناخت آواز به نام آوازشناسي و سپس آموزش آن 
به روش علمــي، عملي (متدلیك) و آکادمیك تألیف 
شــده اســت». مجلدات دیگر پروژه «کتــاب آواز» به 
جوانب دیگر آواز، از جمله سبك شناســي آواز ایراني 
خواهــد پرداخت. طلایي دربــاره دلیل انتخاب ردیف 
دوامــي به عنوان نمونــه مرجع چندیــن دلیل آورده 
است، از جمله اینکه دوامي همکار بزرگ ترین استادان 
موسیقي دســتگاهي بود. دلیل دیگر اینکه به اعتقاد 
طلایــي ردیف دوامي از «خودنمایــي و تکنیك نمایي 
نمایشــي» بــه دور اســت و ضمنا طلایــي ردیف را 

به صورت بي واسطه با دوامي کار کرده است.

عطف

میراث داران گوگول
چهار مقاله از توماس مان

درباره  ادبیات روسیه
ترجمه سعید رضوانی

نشر آگاه

در گستره ي هفتاد
به  کوشش ابوالفضل پاشا 

و آفاق شوهانى
نشر هشت


